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گفت‌وگو از :  الهام فراستي 

می‌گویـــند آدم‌ها را باید در ســختی 
از  کرونــا غیــر  دوران  شــناخت. 
ســختی‌هایی که بــرای همه داشــت، 
ــخت‌تر  ــوزگاران س ــرای آم کار را ب
ــره‌  ــاط چهره‌به‌چه ــرا ارتب ــرد،‌ زی ک
ــای  ــه از نیازه ــوزان ک ــا دانش‌آم ب
اولیــه‌ی معلــم‌ و شــاگرد بــه شــمار 
می‌رفــت، اکنــون قطــع شــده بــود. 
ــا،  ــام سختی‌هـ ــود تم ــا وج ــا ب ام
قـصه‌هـــای زیبـــایی از فـداکـاری 
ــار  ــا ب ــنیدیم، ت ــاران می‌ش آموزگـ
ــور  ــی تبل ــود معلم ــت ش ــر ثاب دیگ
واقعــی فــداکاری بــدون مــرز اســت. 
فاطمــه زمانــی، متولد ســال 1361 در 
ــی  ــه كاردان شــهر مشــهد اســت ک
رشــته‌ی عـــلوم تربيتــي گـــرایش 
ــرورش را از  ــدیریت آمـوزش‌وپـ مـ
دانشــگاه فردوســي گرفتــه و یــازده 
ــرورش  ــت در آمـوزش‌و‌پـ ــال اس س
معلــم  ایــن  می‌کنــد.  خدمــت 
فرهیختــه كــه خــود فرزنــد شــهید 
اســت، مهربانی آمــوزگارش در کلاس 
اول، رفتــار شایســته‌ی معــاون دوران 
ــادر  ــای م ــتانش و پی‌گیری‌ه دبیرس
ــد کــه  فــداکارش را عواملــی می‌دان
او را بــه ایــن مســیر هدایــت کــرده 
اســت. در ایــن شــماره صحبت‌هــاي 

ــم. ــز را مي‌خواني ــن عزی ای

 اولين تجربه‌هاي تدريس در دوران 
كرونا چگونه بود؟

اوايل خيلي ســخت بود. ما در روســتایي 
محروم هســتيم كه خيلي از اوليا گوشي 
هوشمند نداشــتند. مجبور بودم یک روز 
در ميــان با تماس تلفنــي درس را براي 
هر دانش‌آموز، به‌مدت ده تا پانزده دقیقه، 
توضیــح دهم. ايــن کار خيلــي وقتم را 
مي‌گرفت. به‌مرور خیلــی از اولیا به‌خاطر 
فرزندشان گوشی هوشمند تهيه كردند. با 
همكاري آن‌هــا در فضاي مجازي گروهي 
تشــكيل داديم. مــن از تصویرهای كتاب 
درســي عكس مي‌گرفتم و توضيحات را 
به‌صورت پیام صوتی در گروه مي‌گذاشتم. 
برای درس ریاضی هم با کمک همســرم 
فیلم تهیه می‌کردم و به گروه می‌فرستادم. 

نمونه‌اي از تدريس مجازي الفبا

عكاس: زينب عليپور
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ویژگی‌های آموزگار ابتدایی
از نگاه خانم زمانی

 بــا بچه‌ها مثل خودشــان رفتار 
کنیــم و تا حــدودی خلق‌و‌خوی 

آن‌ها را داشته باشیم.
 خلاق، مهربان، صبور و باحوصله 

باشیم.
 روش‌هــای برقــراری ارتباط با 
بچه‌ها را بدانیم و بــا آنان ارتباط 

عاطفی برقرار کنیم. 
 به صبحانه‌خوردن بچه‌ها اهمیت 

بدهیم.
 مراقــب رفتــار دانش‌آموزانمان 
تا در صورت بروز مشکل  باشــیم 
33بتوانیم سریع واکنش نشان دهیم.
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گاهــی هــم مجبــور می‌شــدم نحوه‌ی 
کارکردن با گوشی را به اولیا آموزش دهم. 
لذا مدير مدرســه، آقاي جمشید اربابي، با 
برگزاری جلسه‌ای در مدرسه، نحوه‌ی كار 
با گوشي را به اوليا و دانش‌آموزان آموزش 
دادند. بعدها اداره‌ی آموزش‌و‌پرورش اجازه 
داد كلاس‌ها هم مجــازي و هم حضوري 
تشــكيل شــوند و بعد از آن نیز شبکه‌ی 
آموزشی دانش‌آموزان )شاد( تشكيل شد و 
كم‌كم بچه‌ها ياد گرفتند به‌تنهايي درس‌ها 

را گوش دهند. 

مجازي  به‌صــورت  فقط  را   كلاس 
برگزار مي‌كرديد؟

در سال 1399، از شهريورماه، با هماهنگي 
مدير مدرســه، گروهی تشــكيل دادم تا 
دانش‌آموزانم را بیشــتر بشناسم. قرار شد 
هم كلاس حضوري داشــته باشيم و هم 
مجازي. دانش‌آمــوزان را به دو گروه الف 
و ب تقســيم كردم. ســاعت و روزی كه 
دانش‌آموزان  مي‌آمدند،  الف  دانش‌آموزان 
گروه ب در خانه بودند و هم‌زمان به‌صورت 
مجــازی در کلاس شــرکت می‌کردند و 
برعکــس. زماني هم كــه در خانه بودم و 

تدريس مي‌كردم، 
طبقه‌ی پايين منزل را به‌عنوان كلاس در 
نظر گرفته بودم. همســرم يكي از ديوارها 
را سراميك كرده بود و من از آن به‌عنوان 
تختــه اســتفاده مي‌كردم. توليــد محتوا 
داشــتم. آزمايش‌هــاي علــوم را در خانه 
انجام مي‌دادم، فيلم مي‌گرفتم، صداگذاري 
مي‌كــردم و گاهــي تا چهار صبــح بيدار 
مي‌ماندم؛ چون به سكوت خانه نياز داشتم.

 با وجود آمــوزش مجازي، چندين 
طرح را هم پياده و اجرا كرده‌ايد. از 

آن‌‌ها بگوييد.
بعد از آنکه طــرح خوانا آمد، مجري طرح 
خوانا شــدم. دو طــرح را در كلاس اجرا 
کردم: يكي طــرح »هميار معلــم« بود؛ 
دانش‌آموزی که می‌توانست یکی از مباحث 
ریاضی را تدریس کند، بعد از تدريسِ من 
اعــام آمادگی می‌کرد و با هماهنگي اوليا 
و مدير مدرســه، ساعت و روز مشخصی را 
در گــروه اعلام و با بقیــه‌ی دانش‌آموزان 
در برنامه‌ی زنده‌ی )لایــوِ( آن دانش‌آموز 
شــرکت می‌کردیم. مدیر مدرسه تخته و 
وسایل موردنیاز را در اختیار آن دانش‌آموز 

قرار می‌داد.
 این طرح مهارت گویندگی، صحبت‌کردن، 
اعتمادبه‌نفس و خلاقیت را در دانش‌آموزان 
تقويت مي‌كرد. به‌طور مثــال، در یکی از 
همین تدریس‌های همیارمعلم، دانش‌آموز 
پايه‌ي ســوم با کمک پدرش پشت شیشه 
را رنگ زده بــود و از آن به‌عنوان تخته‌ی 

کلاس استفاده می‌کرد.
طــرح بعــدی گویندگــی خبر بــود؛ از 

دانش‌آموزان خواســتم هر روز خبری را از 
اخبار داخل روستا بنویســند و برای من 
بفرستند. من خبر را اصلاح می‌کردم و تیتر 
اول خبر را در برنامه‌ی شــاد می‌گذاشتم. 
هر شب ساعت نُه اخبار بچه‌ها را در گروه 
می‌گذاشتم. در این طرح هم دانش‌آموزان، 
مخصوصاْ خجالتی‌ها، اعتمادبه‌نفس خوبی 

پیدا می‌کردند. 

 جشن مجازي هم داشتيد؟
بله. جشن ارتقای سطح قرآن دانش‌آموزان 
در پایه‌ی ســوم. هر ســال وقتــی بچه‌ها 
قرآن‌خواندن را یاد می‌گرفتند، این جشن 
را در نمازخانه‌ی مدرســه برپا می‌کردیم. 
ســال گذشته تصمیم گرفتم اين جشن را 

به‌صورت مجازی برپا کنم. 
از بچه‌ها خواستم عکس‌ها و فیلم‌های خود 
را در هنگام قرائت قرآن برایم بفرســتند. 
کلیپی از آن‌ها تهیه کردم. طبقه‌ی پایین 
خانه را که محل کارم شده بود، با وسایلی 
که داشــتم آماده‌ی برگزاری جشن کردم. 
جوایزی را نیز بــرای بچه‌ها تدارک دیدم. 
کیــک آمــاده کــردم و از بچه‌هایی که 
داوطلب بودند، خواستم برای خواندن شعر 
و دکلمه حاضر شــوند، خودم هم مجری 
جشن شــدم و جشن را به‌صورت زنده در 

برنامه‌ی شاد برگزار کردیم.
تبریــک تولــد بچه‌ها در گــروه، از دیگر 
کارهایــی بود که در طول تدريس مجازي 

انجام می‌دادم.


